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ســفرنامه ها کارکردهاى بســیارى دارند، شاید 
اولین کارکردى که پس از شــنیدن نام ســفرنامه 
به ذهن بیشــترین مخاطبان متبادر شود، توصیف 
مقصد ســفر و مناظر طبیعى و در نهایت فرهنگ 
و آداب و رســوم مردم سرزمینى باشد که نویسنده 
ســفرنامه به آن سفر کرده اســت. اما سفرنامه ها 
گاهــى حکم کتاب هاى تاریخى ارزشــمند را پیدا 
مى کننــد؛ آثــارى که مى تواننــد بهتر از هر کتاب 

تاریخــى دیگــرى مخاطبان خود را با بخشــى از 
تاریخ یک کشور یا قوم آشنا کنند؛ شاید به همین 
دلیل هم باشــد که کتاب هایى همچون «سفرنامه 
پیتــرو دلاواله» تبدیل به مرجعى براى موضوعات 

تاریخى مى شوند.
یادداشــت هاى دلاواله از ســفرى که ســال ها 
پیش به ایران داشــته، به قدرى دقیق است که به 
جرات کتاب او را مى توان یک کتاب مردم شناسانه 
و تاریخى دانســت تا یک ســفرنامه. این جهانگرد 
ایتالیایــى در ســفرى طولانى مــدت و در دوران 
حکومت شــاه عباس صفوى راهى ایران شــده و 
شرح سفر طولانى مدتش را در قالب این 
ســفرنامه منتشر کرده است؛ سفرنامه اى 
دقیــق و خواندنــى در ارتبــاط با مناطق 

مختلــف ایران که او طى ســفر خــود از آنها عبور 
کرده اســت؛ تاکید بر دو واژه دقیق و خواندنى از 
این نظر اســت که ســفرنامه او پر از نکات جالب 
توجــه و مهــم از تاریخ، فرهنگ و آداب و رســوم 
مردم ایران زمین است، به قدرى که دلاواله حتى 
در زمینه نحوه لباس پوشیدن ایرانیان، نحوه طبخ 
غــذا، واکنش هــاى آنها در زمان غم یا شــادى و 
مناسک مذهبى اقوام مختلف ایرانى در این کتاب 
به شــکلى مبســوط توضیح داده است. نکته دیگر 
این کــه او از معدود جهانگردان خارجى اســت که 
فرصت همراهى با یکى از پادشــاهان ایرانى را در 
یک جنگ به دســت آورده و از این نظر توصیفات 
او از مناسبات دربار و رابطه شاه با اطرافیانش هم 

به لحاظ جایگاه تاریخى ارزش بالایى دارد. 

احسان سالمى
روزنامه نگار

یکــى از خواندنى تریــن بخش هــاى ســفرنامه دلاواله توصیفات او در ارتباط با خلق و خوى شــاه و 
درباریان است. او در توصیف چگونگى غذا خوردن و خوابیدن شاه عباس صفوى مى نویسد: «این عادت 
تهیه کردن غذا در مقابل چشم حاضران، به نظر من فقط به لحاظ راحتى کار نیست؛ بلکه ممکن است 
به این علت باشد که سرکردگان و رجال ایران از مسموم شدن مى ترسند. شاه بعضى از وقت ها به طور 
ناگهانى به منازل خصوصى مى رود و از غذاهاى آماده مى خورد. ظاهرا این عمل حاکى از روح سربازى 
و ســلیقه خاص او در این مورد اســت و ملت نیز همین تصور را مى کنند؛ ولى در حقیقت او به هیچ چیز 
نمى تواند اطمینان داشته باشد و به همین مناسبت همیشه عمل جالبى انجام مى دهد که باید آن را ذکر 
کنم. در اتاق یا چادرى که شــاه در آن مى خوابد، همیشــه هشــت تا ده بســتر آماده مى کنند تا او در هر 
کدام مایل باشد، بتواند بخوابد و هیچ کس نمى داند شاه کدام یک از آنها را براى خوابیدن انتخاب کرده 
اســت؛ به علاوه ممکن اســت در ظرف یک شــب به تعداد دفعاتى که از خواب بلند مى شــود، بستر خود 
را نیز عوض کند و این عمل شــاه به منظور اجتناب از ســوءقصد صورت مى گیرد تا بلایى که در زمان 

حیات پدرش به سر برادر بزرگ وى آمد، بر او نازل نشود.»

دلاواله در میان توصیفات خود 
از نحوه لباس پوشیدن مردم ایران 
بــه تفاوت هاى جالبى در ارتباط با 
تفاوت هاى فرهنگى میان مردمان 
مشرق زمین با سرزمین هاى غربى 
اشــاره مى کند. به عنوان مثال در 
شــرح تفاوت هــاى فرهنگى در 
ارتباط با چگونگى کفش پوشیدن 
مردم مشــرق زمین آورده اســت: 

«شــاه نیز پس از این که مانند دیگران کفش خود را روى پلکان از پاى درآورد وارد مجلس شــد. به 
این مناســبت باید بگویم که کندن کفش در مشــرق زمین فقط براى رعایت ادب نیســت و کســانى که 
آن را با کندن کفش در کلیســا یا نزد اشــخاص بزرگ مقایســه مى کنند در اشتباهند، چون این عمل در 
شــرق به منظور رعایت پاکیزگى و بیشــتر براى راحتى اســت، زیرا کف کفش ها پرمیخ و پشــت آن بلند 
اســت و در نتیجه اگر کســى با آن بنشــیند فوق العاده ناراحت مى شــود. به این مناســبت در اتاق و روى 
قالى همیشــه بدون کفش راه مى روند و فقط در خیابان آن را به پا مى کنند. براى کندن کفش ها هم 
احتیاجى به نشستن و کمک خواستن از دیگرى نیست و فقط یک فشار با پا پر پشت پاى دیگر کافى 

است که کفش بیرون آید.»

امــا شــاید یکــى از جالب تریــن بخش هاى این کتاب را باید مربوط به توصیفات او از ســفرش به 
تهران دانست. تهرانى که در زمان صفویان هنوز به عنوان پایتخت انتخاب نشده بود و حال و هواى 
متفاوتى از وضعیت امروزش کرد: «تهران شــهر بزرگى اســت که از قزوین وســیع تر اســت، ولى عده 
کمى در آن ســاکن هســتند. تمام این شــهر از باغ هاى بزرگى پوشــیده شده و همه رقم میوه در آنها 
یافت مى شود، منتهى به علت گرمى هوا صبح خیلى زود باید آنها را بچینند و براى فروش به اطراف 
بفرستند. این شهر بر سر راه فیروزکوه واقع شده و خیابان هاى آن از نهرهایى که تعداد آنها فوق العاده 
زیاد اســت ســیراب مى شــود و همین نهرهاى پهن و باریک و کوتاه و طویل براى آبیارى باغات نیز 
مورد استفاده قرار مى گیرد. خیابان ها پر از درخت چنار است که همه پربرگ و قطور و زیبا هستند. تنه 
این درختان به اندازه اى قطور اســت که اگر دو مرد دســت به دســت یکدیگر بدهند، باز هم نمى توانند 
یکى از آنان را در بغل بگیرند و من باید واقعا تهران را شهر چنار بنامم، از این گذشته، عمارت یا چیز 

زیباى دیگرى در این شهر نیست.»
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